                            خلاصه جلسه  138 شرح مثنوی معنوی
کل زمان جلسه : 101.20  دقیقه                                                                                          جمعه 3 دسامبر 2010
مجری و مفسر :  پانویس                                                                                                                  12 آذر 1389
جلسه آنلاین
فایل 138 a : 31.47 دقیقه

     موضوع : ا- قصه‏‌ى جوحى و آن كودك كه پيش جنازه‌‏ى پدر خويش نوحه مى‌‏كرد......                  دفتر دوم، بيت 3116
                     2- ترسيدن كودك از آن شخص صاحب جثه و گفتن آن شخص كه اى كودك مترس كه من نامردم‏
دقیقه 0.00 :
شروع جلسه با موسیقی، تار، تنبک و نی ...در چهار‌گاه......همراه با د‌کلمه غزل ......
در میان پرده خون عشق را گلزار‌ها                                   عاشقان را با جمال عشق بی‌چون کارها
عقل گوید شش جهت حد‌ست و بیرون راه نیست                    عشق گوید راه هست و رفته‌ام من بارها
عقل بازاری بدید و تاجر‌ی آغاز کرد                                  عشق دیده زان سوی بازار او بازارها
ای بسا منصور پنهان ز اعتماد جان عشق                            ترک منبر‌ها ب‌گفته بر‌شده بر دار‌ها
عاشقان دُ‌رد‌کش را در در‌ونه ذوق‌ها                                  عاقلان تیره دل را در درون انکار‌ها
عقل گوید پا منه کا‌ندر فنا جز خار نیست                             عشق گوید عقل را کا‌ندر توست آن خارها
هین خمش‌ کن خار هستی را ز پای دل بکن                         تا ببینی در درون خویشتن گلزار‌ها
                                       شمس تبریزی تویی خورشید اندر ابر حرف 
                                         چون برآمد آفتاب‌ا‌ت محو شد گفتارها
دقیقه 6.50 :
خوش و بش با دوستان آنلاین........
حکایت این جلسه بعد از داستانی است که در جلسه 135 جناب سه‌تار برای ما تفسیر کردند......حکایت پیرمردی که به طبیب مراجعه کرد و.......

در آخر داستان پیرمرد مولانا این دو بیت را می‌آورد:

در تو هست اخلاق آن پیشینیان

چون نمی‌ترسی که تو باشی همان؟!
آن نشانی‌ها همه چون در تو هست

چون تو ز‌یشانی کجا خواهی برست؟!
چرا به درون خود توجه نمی‌کنی.....تو هم گرفتار همان مشکلاتی هستی که دیگران مبتلا هستند.....

دقیقه 9.50 :
 قصه‏‌ى جوحى ( شخصیتی مثل ملانصرالدین ) و آن كودك كه پيش جنازه‌‏ى پدر خويش نوحه مى‌‏كرد.......
 
           كودكى در پيش تابوت پدر                  زار مى‏‌ناليد و بر مى‌‏كوفت سر
         كاى پدر آخر كجايت مى‌‏برند               تا ترا در زير خاكى بفشرند
         مى‌‏برندت خانه‏ى تنگ و زحير(دردناک)    نى در او قالى و نه در وى حصير
         نى چراغى در شب و نه روز نان          نى در او بوى طعام و نه نشان‏
         نى درش معمور(آباد) و نى در بام راه      نى يكى همسايه كاو باشد پناه‏
         چشم تو كه بوسه گاه خلق بود          چون رود در خانه‏‌ى كور و كبود
         خانه‌‏ى بى‌‏زينهار(بدون پناه) و جاى تنگ     كه در او نه روى مى‌‏ماند نه رنگ‏
         زين نسق(روش) اوصاف خانه مى‏‌شمرد  وز دو ديده اشك خونين مى‌‏فشرد
         گفت جوحى را پدر اى ارجمند             و الله اين را خانه‌‏ى ما مى‌‏برند
         گفت جوحى را پدر ابله مشو              گفت اى بابا نشاني‌ها شنو
         اين نشاني‌ها كه گفت او يك به يك      خانه‌‏ى ما راست بى‌‏ترديد و شك‏
         نى حصير و نه چراغ و نه طعام            نه درش معمور و نه صحن و نه بام ‏(نه حیاط نه پشت‌بام)
دقیقه 14.30 :
تا اینجا صورت داستان تمام است و مولانا به تفسیر داستان می‌پردازد....و ما به بیت ابتدائی داستان برمی‌گردیم که تفسیر را شروع کنیم...منظور از خانه تنگ و تاریک و .......کیفیت نفس است.....و منظورش این است که ای انسان هر حرفی که در عرفان و خودشناسی می‌شنوی آنرا با درون خود تطبیق بده.....

و منظور مولانا از اینکه بارها در تمثیل‌های گوناگون این تنگی و تاریکی و قفس شکل بودن نفس را توضیح می‌دهد برای زیبائی ادبی و نمایش زیبایی شعر و غزل و افتخار آفرینی برای وطن نیست.......
دقیقه 18.00 :
موضوع مرتبط دیگر اینکه در تماس‌هایی که با دوستان از نزدیک دارم.....متوجه شدم گاهی گله دارند که فلان موضوعی را که در خودشناسی مطرح کردی منظورت به من بوده و........

باید دانست که در عرفان و خودشناسی اصل بر این است که هر نکته‌ای را که می‌شنویم اول به خودمان بگیریم....و به درون و حالات خود توجه کنیم که اگر در انطباق با این مطالبی که گفته شده مشکل و مانعی در درون خود داریم آنرا برطرف کنیم....

چرا ما همواره به دنبال تأیید و تشویق و تعریف دیگران هستیم و خودمان را با اطمینان مخاطب این ارزشها می‌دانیم؟.....چرا کمی هم به این فکر نمی‌کنیم که اگر صحبتی از نقص و ایراد و مرض شد  این ما هستیم که  مورد نظر هستیم؟......وجود همین نکته کفایت نمی‌کند که متوجه شویم، به راستی مشکلی با ما و در درون روان ما وجود دارد؟!!
یک شعار در سلامتی جسم و پزشکی وجود دارد به این عنوان: پیشگیری بهتر از درمان است.....فکر میکنم اگر بخواهیم برای خودشناسی و مداوای مزاحمت نفس، شعار درست کنیم باید بگوئیم : پذیرش بهتر از کتمان است....یا : پذیرش سرآغاز درمان است.
                                                                                                                                                                      تبکم‌
دقیقه 19.30 :
و در کنار این مطلب، موضوع دیگری که وجود دارد این است که ما تصور می‌کنیم که تنها خود ما هستیم که این مشکلات و ایرادات را در درون خود داریم.....اما وقتی آگاه شویم که اغلب ما با این معضلات دست به گریبان هستیم، با همدلی و رأفت بیشتری با هم برخورد میکنیم و سعی بر این داریم که مشفقانه به همدیگر کمک کنیم.....نه اینکه ایرادات یکدیگر را رصد کنیم و بر سر هم بکوبیم....
دقیقه 21.25 :
وصف گور در این داستان همه وصف نفس است....و انسان گرفتار نفس همانند کسی است که در گور احساس خفگی دارد....
         مى‌‏برندت خانه‏ى تنگ و زحير(دردناک)    نى در او قالى و نه در وى حصير
         نى چراغى در شب و نه روز نان          نى در او بوى طعام و نه نشان‏
زندگی برای انسان گرفتار در گور نفس، مبهم و پیچیده به نظر می‌آید....چون دائم به فکر پناه می‌برد و در سکوت نیست...

انسان اسیر هویت فکری همواره احساس گرسنگی روانی دارد....و دائم در صدد کسب اعتبارات اجتماعی سَگ‌دو می‌زند.....

عالمی را لقمه کرد و درکشید

معده‌اش نعره‌زنان، هل من مزید؟!

و انسانی که اسیر هویت فکری نباشد احساس غنا و پُری‌ دارد...
دقیقه 24.00 :
         نى درش معمور(آباد) و نى در بام راه      نى يكى همسايه كاو باشد پناه‏
نه به راه‌های تعالی و بر آمدن راهی دارد و نه هیچ پناهی خواهد داشت...

         جسم تو كه بوسه گاه خلق بود          چون رود در خانه‏‌ى كور و كبود
در اینجا باید جسم را سمبل روان و فطرت اصیل گرفت....برعکس روال معمول مثنوی...

         خانه‌‏ى بى‌‏زينهار(بدون پناه) و جاى تنگ     كه در او نه روى مى‌‏ماند نه رنگ‏
         زين نسق(روش) اوصاف خانه مى‏‌شمرد  وز دو ديده اشك خونين مى‌‏فشرد
         گفت جوحى با پدر اى ارجمند             و الله اين را خانه‌‏ى ما مى‌‏برند
         گفت جوحى را پدر ابله مشو              گفت اى بابا نشاني‌ها شنو
         اين نشاني‌ها كه گفت او يك به يك      خانه‌‏ى ما راست بى‌‏ترديد و شك‏
         نه حصير و نه چراغ و نه طعام            نه درش معمور و نه صحن و نه بام ‏(نه حیاط نه پشت‌بام)
دقیقه 26.20 :
از اینجا به بعد مولانا در مورد این خانه تاریک و خانه نفس به صحبت می‌پردازد و ......بعد وارد بحث تسبیح و صبر می‌شود....

طبق معمول باید عرض کنم که بنا براین نیست که من اینجا سخنران باشم.....قصد این است که بحثهایی مطرح شود و دوستان هم مشارکت کنند و نظر بدهند و صحبت کنند....

دقیقه 28.50 :
موسیقی پایانی فایل......پیانو سلو‌......
فهرست موضوعات :

دفتر دوم مثنوی
مخاطبین مثنوی

نفس

گرفتار نفس

عرفان 

خودشناسی

سکوت درونی

گرسنگی درونی

سیر بودن درونی

سکوت درونی

هویت فکری

اعتبارات

جسم

فطرت اصیل

